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 اصول گرا، اصلاح طلب 
و شورای نگهبان

محمدجواد حجتی کرمانی، عضــو مجلس خبرگان 
قانــون اساســی در گفت وگــو بــا جمــاران دربــاره 
هشــدارهایی که منوچهر متکی در سخنانش نسبت 
به کاهش مشارکت در انتخابات داده است، گفت:»در 
طیــف اصولگرایی هــم آقای متکی وجــود دارد، هم 
چماق دارهــای خیابانــی! اینهــا همــه می گویند ما 
اصول گرا هستیم. در طیف اصلاح طلب هم آدم هایی 
مثــل آقای خاتمی اســت که در نجابــت، در تقوا، در 
تقوای سیاسی و در صداقت نظیر ندارد. آقای خاتمی 
چندین بار به من در مورد آیت الله خامنه ای گفتند؛ »من 
کســی را لایق تر از آقای خامنه ای برای رهبری سراغ 
ندارم؛ ولی خب، با ایشــان اختلاف نظر دارم.« از این 
آقایان در بین اصلاح طلبان داریم، تا کسانی که اصل 
نظام را قبول ندارند، ]همه[ می گویند ما اصلاح طلبیم؛ 
یا به آقای خامنه ای جســارت می کننــد و یا حتی به 
امــام. اینها هم خودشــان را اصلاح طلــب می دانند. 
چون مانیفســتی نیســت، چون مرام نامه ای نیست، 
چون اساس نامه ای نیست، هم اصلاح طلب قاتی پاتی 
و شــلوغ وپلوغ اســت هــم اصولگرا؛ هر کســی ادعا 
می کند؛ هر روزنامه ای، هر آدمی، حتی هر اوباشی و 
آدم عقده ای از ایــن طرف و از آن طرف و هم آدم های 
اصولی و اصحاب فکر.« وی در ادامه افزود:»کســانی 
هم میانه رو هستند مثل آنهایی که اسم شان را »اعتدال 
و توسعه« گذاشته اند و طرفداران آقای روحانی و دولت 
آقای روحانی ]را شامل می شوند که[ معمولًا آنها نه در 
این طیف می گنجند و نه در آن طیف؛ آنها هم طیفی 
هســتند که به عنوان اعتدال و توســعه در زمان آقای 
هاشمی شکل گرفتند و امثال ذالک. بنابراین، مطلب 
آقای متکی مطلب بسیار درستی است، ولی خود آن 
طیف غالب، مثلًا طیف پایداری ها که به عنوان عَلَم آن 
طیف هستند یا حتی چماق به دست ها، اینها کسانی 
هستند که نمی گذارند نظر آقای متکی عمل بشود، 
مانع این کار خود اینها هســتند. یعنی طیفی از اینها 
هستند که نمی گذارند اما مشکل قانونی و آن چیزی 
که به نظر من مانع اصلی است، یک نهاد قانونی است 
که در قانون اساسی آمده است و همه شان هم محترم 
هستند. عامل قانونی و اصلی که به ظاهر بی سروصدا 
اما در لباس قانون اســت و افراد خوبی هم هســتند، 
منتها صلابت و تعصبات شان  باعث به وجود آمدن این 

وضع شده است شورای نگهبان است.«
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حکم حمید نوری تایید شد
دادگاه تجدیدنظــر ســوئد، حکــم دادگاه منطقه ای 
استکهلم سوئد درباره حبس ابد حمید نوری به دلیل 
اتهام های ادعایی »نقض قانون بین المللی و قتل« را 
تایید کرد. حمید نوری، دادیار سابق قوه  قضائیه ۱۸ 
آبــان ۱۳۹۸ به محــض ورود بــه فــرودگاه آرلاندا در 
استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی 
بازداشت شــد. او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان 
سیاســی عضو گروه تروریســتی منافقین و زندانیان 
سیاســی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال 
۱۳۶۷ طی جلســاتی در دادگاه ســوئد محاکمه و در 
نهایت به حبس ابد محکوم شــد. خانــواده و وکلای 
نــوری به حکــم صادرشــده اعتراض کردنــد. مجید 
نــوری، فرزند حمید نوری در گفت وگو با »ایســنا«، با 
بیان اینکه »عنــوان حکم پدرم را عــوض کردند و در 
بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم 
اســت و این برخــلاف اصل بدیهی »برائت« اســت« 
گفت:»متاسفانه در چنین شــرایطی برای پدر حکم 
صادر شد و او بدون اینکه ادله محکمی درباره اتهامات 
نسبت داده شده وجود داشته باشد، باید ثابت می کرد 
کــه مجرم نیســت. دادگاه پدرم یک شــوآف بود و در 
سکوت رســانه ها، عدالت در حال ذبح است.« مجید 
نوری روند بی عدالتی در دادگاه سوئد را تا آنجا دانست 
که »حتی وکیل تسخیری ســوئدی ها چندباری این 
روند و رفتارهای صورت گرفته نســبت بــه وی را مورد 
انتقاد و اعتراض قرار داد؛ از جمله اینکه حمید نوری 

را به مدت ۴۹ ماه در انفرادی زندان کردند«.

  فتح خرمشهر و پیشنهاد پایان جنگ: در سال های ابتدایی 
که ایــران درگیر جنگ با عــراق بود، پس از فتح خرمشــهر در 
۳خــرداد ۱۳5۹، نظرات دربــاره ادامه و یا پایان جنگ متفاوت 
بوده اســت. آیت الله منتظــری در کتاب خاطــرات خود گفته 
است، مخالف ادامه جنگ بوده: »من همان وقت پیغام دادم که 
هرکاری می خواهید بکنید حالا وقتش اســت و حمله کردن به 
عراق درست نیست.« این موضوع که ایشان مخالف ادامه جنگ 
بوده تا چندی پیش پابرجا بود تا اینکه خرداد سال جاری، پایگاه 
خبری جماران ســندی را منتشر کرد که برخلاف این موضوع 
را نشــان می دهد. براســاس ســندی که جماران منتشر کرد، 
آیت الله منتظری در تاریخ ۱۱ بهمــن ۱۳۶۱ نامه ای برای امام 
می نویسد که پس از فتح خرمشهر به برخی از مسئولان )مانند 
هاشمی رفسنجانی( پیشنهاداتی داده که یکی از آنها پیشنهادی 
بوده مبنی بر اینکه: »اینک که ارتش عراق از ایران اخراج شده 
و شکســت خورده و روحیه خود را از دست داده اند، وقت حمله 
است. هرچه زودتر نیروهای سپاه و ارتش و بسیج را جمع آوری و 
یک حمله بزرگ را آغاز کنید و از فکر بصره و عماره و امثال اینها 
بیرون روید... آنچه موجب شکســت حزب بعث است، حرکت 
به طرف بغداد اســت، نفس نزدیک شدن به بغداد روحیه آنها را 

ضعیف و مواجه با شکست و فرار می کند.«

سال های قائم مقامی  �
تابستان ۱۳۶۴، اتفاق مهمی در تاریخ سیاسی زندگی آیت الله 
منتظــری رخ می دهــد و یکــی از مهم ترین عناوین از ســوی 
اولین دوره مجلس خبرگان رهبری به او ســپرده می شــود. در 
جلســه فوق العاده مجلس خبرگان تصمیم گرفته می شود که 
حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری باشد. این تصمیم رسمی 
گرفته شــد اما تا زمانی که هادی باریک بین،  امام جمعه قزوین 
در خطبه های نمازجمعه در آبان ماه همان سال موضوع را افشا 

نمی کند، مردم از این ماجرا خبر نداشته اند.
  ماجرای عــزل: پس از انتخاب، دو اتفــاق مهم رخ می دهد 
که در نهایت منجر به پایان دوره قائم مقامی رهبری می شــود. 
اولین ماجرا مربوط به دســتگیری و اعدام سیدمهدی هاشمی 
بوده کــه آیت الله منتظــری به رونــد دســتگیری، بازجویی و 
تشکیل دادگاه اعتراض داشته و حتی در اعتراض به دستگیری 
هاشــمی، کلاس های درس خود را هم تعطیل می کند. علت 
این حساسیت به صورت خلاصه از زبان ایشان سه مورد است: 
»اینکه چرا نگذاشتند این پرونده روال طبیعی و قانونی خود را 
مثل سایر پرونده ها طی کند و پیگیری آن را به وزارت اطلاعات 
ســپرده و بــرای آن یــک دادگاه ویژه برخلاف قانون تشــکیل 
دادند؟ در آن شــرایط قرائن زیادی وجود داشــت که تشــکیل 
مجــدد دادگاه ویژه روحانیت بعــد از انحلال آن، برای محاکمه 
سیدمهدی هاشمی و دوستان او و بهانه هایی برای کوبیدن من 
اســت. 2- علت دیگر حساسیت من، دستگیری های وسیعی 
بود که وزارت اطلاعات به بهانه قضیه ســیدمهدی راه انداخته 
بود و افراد زیادی از بچه های سپاه و جبهه و طلاب مدارس زیر 
نظر مرا بازداشــت و یا احضار می کرد. با گســترش بازداشت ها 
در مجموع من احســاس کردم که قضیه سیدمهدی هاشمی 
بهانه اســت و برای مســئله مهم تری، و در حقیقت یک تصفیه 
سیاســی در دستور کار است. همین مضمون را در همان روزها 
نیز به امام نوشتم )نامه به امام در تاریخ 2 آبان ۱۳۶5( ۳- عامل 
سوم حساسیت من، اطلاعاتی بود که از راه های متعدد از روند 
بازجویی افراد دستگیرشده توســط وزارت اطلاعات به دستم 
می رســید. براســاس این اطلاعات در بازجویــی از افرادی که 
هیچ رابطه اتهامی با سیدمهدی نداشتند، آنها را به براندازی و 
مبارزه مسلحانه با آن متهم می کردند. ۴- علت دیگر این است 
که دادگاه ویژه ای که دادســتان آن جانشــین آقای ری شهری 
وزیــر وقت اطلاعات بود – یعنی آقای فلاحیان – نمی توانســت 
یــک دادگاه واقعی و بی طرف باشــد؛ زیــرا پرونده هایی که زیر 
نظــر وزارت اطلاعات تنظیم می شــود طبعــاً در دادگاهی که 
دادستانش جانشــین اطلاعات و حاکم شرعش از مرتبطان با 
آن اســت، مورد تایید قرار می گیرد. عــلاوه بر اینکه طیفی که 
متصدی این پرونده بودند هیچ کدام بی طرف نبودند و همگی 
وابسته به جریانی بودند که سال ها بعد مواضع آنها شفاف تر شد 
و معلوم شد که چقدر نسبت به من و نیز شاگردان و افراد منسوب 
به من حساســیت و خصومت دارند.« موضوع دیگری که گفته 
می شود در مسیر پایان دوره قائم مقامی آیت الله منتظری مؤثر 
بوده، اعتراض ایشــان به شایعاتی اســت که درباره اعدام های 
تابستان ۱۳۶۷ مطرح شد، چنانچه نامه  نگاری هایی در اعتراض 
به این روند انجام می دهد که برخی از این نامه ها موجود است. 
  اســتعفا: به هر ترتیب شــرایط به گونه ای پیــش می رود که 
ششــم فروردیــن ۱۳۶۸، نامه عزل آیت الله منتظری از ســوی 
امام خمینی امضا می شود؛ نامه ای با ادبیات تند از سوی امام 
خمینی که در بخشــی از آن نوشته شده بود: »با دلی شکسته 
و سینه ای گداخته از آتش بی مهری ها با اتکا به خداوند متعال 
به شــما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت می کنم دیگر 
خــود دانید: ۱- ســعی کنید افراد بیت خــود را عوض کنید تا 
ســهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشــمی و 
لیبرال ها نریزد. 2- از آنجا که ساده لوح هستید و سریعاً تحریک 
می شــوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید، شاید خدا از سر 
تقصیرات شــما بگذرد. ۳- دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه 
اجازه دهید منافقین هر چه اسرار مملکت است را به رادیوهای 
بیگانه دهند. ۴- نامه ها و سخنرانی های منافقین که به وسیله 
شما از رسانه های گروهی به مردم می رسید؛ ضربات سنگینی بر 
اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام 
زمان- روحی له الفداء- و خون های پاک شهدای اسلام و انقلاب 

گردید؛ برای اینکه در قعر جهنم نسوزید، خود اعتراف به اشتباه 
و گناه کنید، شاید خدا کمک تان کند.

والله قســم، من از ابتدا با انتخاب شــما مخالف بودم، ولی 
در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید 
ولی شخصی بودید تحصیلکرده که مفید برای حوزه های علمیه 
بودیــد و اگر این گونه کارهایتان را ادامه دهید، مســلماً تکلیف 

دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم.« 
یــک روز پس از ایــن نامــه و در تاریخ ۷ فروردیــن، آیت الله 
منتظری با ارسال نامه ای از قائم مقامی رهبری استعفا می کند 
و در این نامه تاکید دارد که »راجع به تعیین این جانب به عنوان 
قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً مخالف بودم؛ و با توجه به 
مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت، همان وقت به مجلس 
خبرگان نوشتم که تعیین این جانب به مصلحت نبوده است.« 
فردای همان روز امام خمینــی نامه دیگری خطاب به آیت الله 
منتظری می نویسد، استعفا مورد پذیرش قرار می گیرد و البته 
در این نامه، ادبیات نرم تر از نامه دو روز قبل می شود، به گونه ای 
که در بخشــی از آن آمده بود: »همه می دانند که شما حاصل 
عمر من بوده اید؛ و من به شــما شدیداً علاقه مندم. برای اینکه 
اشــتباهات گذشــته تکرار نگردد، به شما نصیحت می کنم که 
بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید؛ و از رفت وآمد مخالفین 
نظام، که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی  خود را جا 

می زنند، جداً جلوگیری کنید.« 
البتــه در روند اســتعفا یک نکته مهم دیگر هــم وجود دارد؛ 
آیت الله منتظری در خاطرات خود گفته است که در روند تغییر 
نظر امام نسبت به ایشان، محمد محمدی ری شهری نقش ویژه 
داشته است؛ چنانچه منتظری در بخشی از خاطرات خود از زبان 
همسرش خاطره ای را تعریف می کند که همسر امام خمینی به 
او چنین بحث هایی را منتقل کرده و گفته است: »]ری شهری[ 
هر وقت که به ملاقــات امام می آمد، معلوم نبود که درباره آقای 
منتظری چه می گفت که وقتی امام از پیش ما می رفت، سرحال 
و مثل شــاخه شمشــاد بود ولــی وقتی برمی گشــت مثل مرغ 

سرکنده می شد.« )کتاب انتقاد از خود – ص۹5(

از قائم مقامی تا حصر  �
  ســخنرانی ها تا حصر: پس از رحلت امام خمینی، فعالیت 
ایشان به حضور در حوزه علمیه خلاصه می شود، البته در همین 
مســیر برگزاری کلاس ها هم بنابر ادعای ایشان، موانعی ایجاد 
شــده بود. خودشان درباره این موضوع درباره سال های پس از 
قائم مقامی گفته  اند: »بیشتر به همین کارهای طلبگی مشغول 
هســتم، فرصت هم برای کارهای دیگر ندارم، ســن هم که بالا 
می رود انسان طبیعتاً کارش کمتر می شود، حالا همین درس را 
هم که می گویم اگر بگذارند باز یک توفیقی است، ولی بعضی ها 
دل شان نمی خواهد که همین درس هم برقرار باشد. به بعضی 
از طلبه ها می گویند چرا درس فلانی می روید؟ حتی بعضی را 
برده انــد در اطلاعات یا دادگاه ویــژه و تعهد گرفته اند که درس 
فلانی نرو و بیشتر نظرشان این است که طلاب مرعوب شوند و 

به تدریج درس تعطیل یا خلوت شود.« 
البته در همین مقطع، ایشــان اقدام به انجام سخنرانی  به 
مناسبت های مختلف می کنند؛ سخنرانی هایی که در مقاطعی 
برای این مرجع تقلید دردسرســاز شــده و منجــر به حملاتی 
علیه ایشــان می شــود. یکی از مهم ترین این حمله ها در سال 
۱۳۷۱ صورت می گیرد. 2۱ بهمن ایشــان به مناسبت پیروزی 
انقلاب سخنرانی می کند و در این سخنرانی به سخت گیری ها 
و دســتگیری های صورت گرفتــه )از جمله دســتگیری حاج 
داوود کریمــی( انتقــاد می کند. دو روز پس از این ســخنرانی، 
لباس شــخصی ها به بیت او حمله می کننــد و چند وقتی بیت 
درگیر این حمله و آسیب ها می شود. این ماجرا در سال ۱۳۷۳ 
به شکل دیگری تکرار می شود و این بار موضوع مرجعیت ایشان 
را مطرح می کنند تا اینکه مهم ترین ســخنرانی به مناسب تولد 
امیرالمومنیــن در تاریــخ 2۳ آبان ۱۳۷۶ انجام می شــود و این 
مرجع تقلید اظهارات تندی را در این سخنرانی انجام می دهد 
کــه فردای پس از این ســخنرانی، دور جدید حملــه به بیت او 
آغاز شــده و مسیر به سمتی می رود که این مرجع تقلید حصر 
خانگی می شــود. 2۸ آبان آیت الله منتظری بیانیه ای طولانی 
صادر کرده و در آن نکاتی را مطرح می کند که یکی از مهم ترین 
آنها بدین صورت است: »من تا حال برای رعایت نظام اسلامی 
که با خون شــهدای عزیز ما آبیاری شده است، ساکت بودم، و 
با تحمل همه تعدیات و ظلم هایی که نســبت به من و بیت من 
و شاگردان و علاقه مندان به من و زندانی کردن بسیاری از آنان 
انجام می شد، می خواستم خدای ناکرده از ناحیه من به اسلام 
و انقلاب ضربه ای وارد نشود، ولی چه کنم که دخالت های ناروا 
در حوزه علمیه قم و شکستن حریم حوزه علمیه و از بین بردن 
استقلال آن و قداست مرجعیت و مراجع به وسیله راه انداختن 
بچه های بی منطق و خشــن در مقاطــع مختلف موجب اعلام 
نظر صریح اینجانب شد. الان هم به همه علمای اعلام و بزرگان 

حوزه ها اعلام خطر می کنم.«

سال های حصر �
به هر ترتیــب حصر این مرجع تقلید از پایان آبــان ۱۳۷۶ آغاز 
شــده تا مقطع جدیــدی از زندگی پیش روی ایشــان قرار داده 
شــود؛ مقطعی که ارتباطات منتظری محدود شده اما در عین 
محدود شــدن ارتباطات، نامه های مهمی از ایشــان در همین 
مقطع منتشر می شــود که برای مثال در این بخش به برخی از 

این نامه ها و بیانیه ها اشاره می شود. 
  نامــه در واکنــش به قتل هــای زنجیره ای: »تأســف عمیق 
مــن برای افراد فریب خورده ای که به تحریک کج اندیشــان و یا 

دنیاطلبان در مسیر باطل و گمراهی قرار گرفته و عامل اجرای 
ظلم ها و تعدیات و فشــارها به خصوص قتل هــا و فجایع اخیر 
شده اند... ایجاد گروه های فشار و توسل به ارعاب و خشونت در 
برابر ملت یکی از سیاست های شیطانی است و برخلاف عقل 
و شرع و قانون اســت، هرچند نامی پرجاذبه روی آن بگذاریم. 
کســانی که برای تحمیل نظر خــود به تحریک چماقــداران و 
فتنه گران و گروه های فشار شبه نظامی متوسل می شوند کشور 
را دچار هرج ومرج می کنند و بزرگترین ضربه را به آرامش و امنیت 
ملی وارد می نمایند، و چه بســا اموال و اعراض و حقوق ملت که 
در این مســیر ضایع می گردد و گنــاه آن به عهده محرکین این 
گروه هاســت؛ و به علاوه آنان آبروی ملت و کشــور را در جهان 
می ریزند، زیرا امروز کوچکترین تحرک در سطح جهان منعکس 
می گردد. توجه کنیم که توسل به این شیوه غلط از یادگارهای 
رژیم ســابق اســت که امثــال شــعبان بی مخ ها را بــه صحنه 
می فرستادند. بر دولت اسلامی واجب و لازم است هرچه زودتر 

ریشه این شیوه غلط را از متن جامعه ایران برکند.« 
  نامه در پاســخ به سوال طلاب درباره نظارت استصوابی: 
»»نظارت استصوابی« که آقایان بر آن اصرار دارند در حقیقت 
بــه انتخاب دومرحله ای برگشــت دارد، بدین گونه که در یک 
مرحله شــورای نگهبان با برداشــتی خاص، افراد را انتخاب 
نموده، و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند 
از بین انتخاب شــدگان آنان کسانی را انتخاب نمایند؛ و این 
امر خلاف ظاهر اصل ۹۹ می باشــد، و هیچ گاه نظر خبرگان 
قانون اساســی هنگام تصویب این اصل چنین امری نبوده 

است.« )۱۷خرداد ۱۳۷۸( 
  بیانیه به مناســبت حمله بــه کوی دانشــگاه: »در روزهای 
اخیر دســت رســوای خشــونت، یک بار دیگر جنایت آفرید و 
این بار فرزندان راســتین امت، چشم و چراغ ملت، دانشجویان 
عزیزمان شبانه مورد هجوم و حمله ناجوانمردانه عده ای تهی مغز 
و فریب خورده قرار گرفتند، که این جنایت هولناک یقیناً در تاریخ 
کشور ما چون نقطه سیاهی خواهد ماند، چراکه در هیچ رژیمی 
شکستن حرمت دانشگاه و دانشــجو تا این حد نبوده است... 
هــر مقام و هر شــخص و هر ارگانی که محرک و پشــتیبان این 
گروه های چماق به دست می باشد دانسته یا ندانسته به اسلام 
و انقلاب و کشــور و جامعــه و روحانیت و ارزش های اســلامی 
ضربه های جبران ناپذیر می زند و برای رسیدن به اهداف دنیوی 

به اسلام و کشور خیانت می کند...« 
  پیام به مناسبت ترور ســعید حجاریان: »آقایانی که دست 
به این کارهای وحشــیانه می زنند بدانند کــه برخلاف موازین 
اســلام عمل می کنند؛ در رژیم گذشــته نیز گروه های فشــار 
و امثال شــعبان بی مخ ها ایــن قبیل کارها را بــرای حفظ رژیم 
انجــام می دادنــد، و مرحوم اندرزگــو را ] نیــز[ در خیابان ترور 
کردند، ولی این کارها جز منفوریت رژیم و ســرعت سقوط آن را 
در پی نداشــت. مردم حکومت را برای امنیــت در جان و مال و 
آبرو می خواهند؛ اگر حکومت نتواند جلوی این قبیل ترورها و 
هجوم های وحشیانه گروه های فشار را بگیرد به ضعف و سقوط 
خود کمک کرده اســت. لازم اســت هرچه سریع تر مسئولین 
کشور نسبت به گروه های فشــار و این گونه اعمال ضدقانون و 

ضداسلام تصمیم قاطع بگیرند.« 
  پیام به مناســبت بازداشت برخی نیروهای ملی-مذهبی: 
»بر طبــق موازین دینی و قانون اساســی هرگونه اظهارنظر تا 
زمانی که موجب تضییع حقوق افراد نگردد، آزاد است. در هیچ 
زمان و هیچ کشوری اظهارنظر و انتقاد از روش سیاستمداران 
و قدرتمندان موجب براندازی اصل نظام آن کشــور نمی شود، 
بلکــه موجب تنبه و تغییر روش و اصلاح اشــتباهات حاکمان 
و در نتیجــه تثبیت نظام خواهد شــد... مســئولین جمهوری 
اســلامی که خود بعضاً از محکومین و زندانیان سیاسی رژیم 
سابق بودند و دیدند که بگیروببندها و محاکمات سیاسی برای 
آن رژیم نتیجه معکوس داشت، چگونه اجازه می دهند همان 
ســنخ اعمال تحت لوای قدرت خودشــان انجام شود؟!... در 
کجای تاریخ ثبت شــده است که امیرالمؤمنین)ع( با مخالفان 
خود که به شکل های غیرمسلحانه با سیاست های آن حضرت 
مخالفت می نمودند برخورد کرده و آنان را بازداشت و یا از حقوق 
اجتماعی خود محروم نموده باشــد؟! مخالفان آن حضرت در 
زمان حکومت آن حضرت به صورت علنی و با آزادی کامل علیه 
ایشان فعالیت می کردند و حتی عبدالله بن کواء در حضور آن 
حضرت علناً به ایشان اهانت می کرد و نسبت کفر به آن حضرت 
می داد، ولی تا زمانی که آنان دست به سلاح نبردند نه تنها آنان 
را بازداشت نکرد بلکه حقوق آنان از بیت المال را نیز قطع ننمود. 
آیا نســبت دادن چنین شــیوه هایی به مقام شامخ آن حضرت 
توهین به ایشان و مشوه نمودن چهره پاک و معصوم آن بزرگوار 

نیست؟!« )2۱ فروردین ۱۳۸0(

سال های پس از حصر  �
دوره حصر آیت الله حسینعلی منتظری، سرانجام پس از پنج 
سال به پایان می رسد و ایشــان از ۱0 بهمن ۱۳۸۱ به شرایط 
عادی برمی  گردد. این بازگشــت با دیدارهــای دیگری همراه 
بود و فعالیت هــای این مرجع تقلید ادامه پیــدا کرد که یکی 
از مهم ترین آنها به حمایت از میرحســین موســوی در جریان 
انتخابات دوره دهم ریاســت جمهوری در ســال ۱۳۸۸ به ویژه 
در درگیری های پس از انتخابات برمی گردد، روندی که باعث 
شد به ایشــان عنوان »رهبر معنوی جنبش سبز« داده شود. 
البتــه عمر ایــن مرجع تقلید پــس از انتخابات ســال ۱۳۸۸ 
بــه درازا نکشــید و در 2۹ آذر ۱۳۸۸ خبر آمد که رهبر معنوی 
جنبش سبز درگذشته است، خبری که شهر قم را آماده یکی از 

بزرگترین تشییع های تاریخ خود کرد. 


